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«دختر»، از بخش سیمرغ مردمی 
کنار کشید

ســیدرضا  � شــرق: 
میرکریمــی فیلم «دختر» 
رقابــت  فهرســت  از  را 
جشنواره  تماشاگران  آرای 
فیلــم فجــر خــارج کرد. 
علی آشــتیانی (مســئول 

ســتاد آرای مردمی جشــنواره  فیلم فجر) دراین باره 
گفت: ســیدرضا میرکریمی، (مدیرعامل خانه سینما) 
فیلم «دختر» را به منظور پیشــگیری از هرگونه شائبه 
احتمالی از بخش رقابت آرای تماشــاگران جشنواره 
فیلــم فجر خارج کــرد. وی افــزود: بنا بــر تصمیم 
سیدرضا میرکریمی، فیلم سینمایی «دختر» از گردونه 
رقابت شمارش آرا برای انتخاب فیلم برگزیده از نگاه 
تماشــاگران جشــنواره فیلم فجر خارج شد. آشتیانی 
اضافــه کــرد: میرکریمی ترجیح داده اســت با توجه 
به مســئولیتی کــه در خانه ســینما دارد و به منظور 
پیشگیری از هرگونه شائبه احتمالی، فیلم «دختر» در 
این بخش حضور نداشته باشد. آشتیانی پور در خاتمه 
از این تصمیــم حرفه ای میرکریمــی قدردانی کرد و 
افــزود: اوایل هفته آینده، چگونگی اجرای این بخش 
که در جشــنواره فیلم فجر از اهمیت بالایی برخوردار 

است، به اطلاع عموم خواهد رسید. 

خبرسازان

اجرا  و  تجربه شنیداری« امیر حاجبي»
پژواک صلح جهانی

شــرق: جشــنواره «هنــر بر ضــد خشــونت و  �
افراط گرایــی»، فرصــت مطلوبی برای آن دســته از 
هنرمندانی اســت که دغدغه های مسائل روز جهان 
را دارنــد. امــروز در بخشــی از جشــنواره علیرضا 
امیرحاجبی، هنرمند مفهومی با اجرای ویژه ای از آثار 
شنیداری خود میهمان این رویداد هنری خواهد بود. 
وی در زمینه ارتباط موســیقی با مسئله خشونت به 
«شرق» گفت: «خشونت به شکل های مختلفی خود 
را نمایــان می کند. پس می توان به اشــکال مختلف 
نیز به مقابله با آن برخاســت تا ســطح حساســیت 
مخاطبان نســبت به رویدادهای تأسف برانگیز جهان 
بالاتر رود. موســیقی و تجربه های شــنیداری در این 
میان نقش بســیار مهمی را می توانند برعهده گیرند. 
زبان موســیقی، زبانی عام و همگان شمول است که 
می تواند بــا گروه های مختلفــی از مخاطبان ارتباط 
برقــرار کند. در بســیاری از رویدادهــای ضدجنگ و 
خشونت نقش موسیقی بســیار پررنگ تر از هنرهای 
دیگر بوده اســت». وی در ادامــه می گوید:«تمرکز و 
نگرانی های من بیشتر به سمت خشونت هایی است 
که انسان بر طبیعت و محیط زیست اعمال و تحمیل 
می کند. این شــکل از خشــونت مانند خشونت های 
رایج در جنگ ها و ارتباطات انسانی آنچنان محسوس 
نیست؛ اما نتایج بسیار فاجعه آمیزتری را در پی دارد. 
یک اجرای شــنیداری می تواند سطح حساسیت ها را 
بالاتر ببرد. خشونت های زیســت محیطی مربوط به 
یک منطقه خاص نیســت و در نهایت کل حیات بشر 
را تهدیــد می کند؛ پس تا آنجا که ممکن اســت باید 
درباره اش صحبت کــرد. قطعا با مخاطبان صحبت 
خواهــم کرد و قبــل از اجرا نکاتــی را در این زمینه 
با آنهــا در میان خواهم گذاشــت». اجــرا و تجربه 
شنیداری پژواک (موســیقی برای آرامش) از ساعت 
۱۷ تــا ۱۸ امروز پنجشــنبه در مجتمع چهارســو به 
آدرس تقاطع حافظ و جمهوری، طبقه هفتم، سالن 

شماره یک ادامه خواهد داشت. 

هنر اجرا

درگذشت احمد محسن پور، 
هنرمند موسیقی مازندران

محســن پور،  � احمــد 
از  و  کمانچــه  نوازنــده 
موســیقی  هنرمنــدان 
استان مازندران صبح روز 
دار  چهارشــنبه، ۳۰ دی 
فانــی را وداع گفــت. به 
گزارش  مهر، احمد محســن پور، نوازنده کمانچه 
و از هنرمندان موســیقی اســتان مازندران پس از 
ماه ها تحمل رنج بیماری سرطان ریه صبح دیروز 
در ۷۰ ســالگی  دار فانی را وداع گفت. محسن پور 
ســال ۱۳۲۴ در روستای قادیکلای قائمشهر متولد 
شــد. این هنرمند که دارای نشان درجه یک هنری 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی بــود یکی از 
حافظان موســیقی قومی شــمال البرز محسوب 
می شــد. نگاه پژوهشــی محســن پور بــه مقوله 
موسیقی قومی موجب شد تا این هنرمند در بیش 
از نیم قــرن فعالیت خود علاوه بــر ثبت و ضبط 
دو کارگان مهــم مازندرانی و گلســتانی، ده ها اثر 
موســیقایی را که محصول ذوق ســلیم و منطبق 

با ساختارهای موسیقی قومی است، منتشر کند.
زنده یاد محســن پور در ســال ۱۳۶۳ با تأسیس 
فرهنگ خانــه مازندران و دعوت از برجســته ترین 
اســتادان، موســیقی دانان و هنرمندان موســیقی 
کشــور، به تشــکیل کلاس های آموزش موسیقی 
ردیفــی و قومی همت گماشــت کــه حاصل آن 
تربیت شاگردان فراوان در حوزه موسیقی بود. سال 
۱۳۹۲ و در جشــن چهاردهمین ســالگرد تأسیس 
خانه موســیقی ایران از این هنرمند پیش کســوت 
نواحی تجلیل به عمل آمد. پیکر احمد محسن پور 
امروز پنجشــنبه، ساعت دو بعدازظهر در روستای 
قادیکلای قائم شــهر تشــییع و در امامزاده حمزه 

چالدشت قادیکلا به خاک سپرده می شود.

یاد دوست

سال سیزدهم    شماره 2501 هنرپنجشنبه    1 بهمن 1394

شــرق: دور دوم تور کنســرت «ناگفته»، هشــتم  �
بهمن  از رشت آغاز می شود و قرار است اعضای این 
کنســرت در ادامه به چند شــهر دیگر  سفر کنند. در 
این کنسرت،   شــهرام ناظری همراه با حافظ ناظری 
به اجرای برخی قطعات آلبوم «ناگفته» می پردازند.

ایسنا: «اورهــان پاموک»، نویسنده ترکیه ای برنده  �
نوبل ادبیات ۲۰۰۶ با اعتراض شدید به بازجویی های 
اخیر از قشــر آکادمیــک، از ضعف دموکراســی در 

کشورش انتقاد کرد.
ســینماپرس: جورج کلونی، هنرپیشــه مشــهور  �

ســینما هم با اظهــار این مطلب که «اســکار راهی 
غلــط را در پیــش گرفتــه»، بــا هنرمندانــی که به 
نادیده گرفته شــدن رنگین پوســتان در ایــن رقابــت 

بین المللی معترضند، هم صدا شد.

سرخط

گفت وگوی علیرضا افتخاری که روز چهارشــنبه،  �
۳۰ دی در صفحه ۱۴ روزنامه «شــرق» منتشــر شد، 
بدون ذکر منبع انتشــار یافته اســت که به این وسیله 
اصلاح می کنیم. این گفت وگو در سایت «موسیقی ما» 
منتشر شده است و به این وسیله پوزش می خواهیم. 

تصحیح و پوزش

سهیل نفیسی به رونمایی آلبوم 
«چی چکا» می رود

شــرق: مراســم رونمایی از آلبوم موســیقی «چی  �
چکا» بــه آهنگ ســازی و خوانندگی ناصــر منتظری 
توسط مؤسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» در شهر 
کتاب فرشته برگزار می شــود. مراسم رونمایی از آلبوم 
موسیقی «چی چکا» با آهنگ سازی و خوانندگی ناصر 
منتظری ساعت ۱۷ تا ۱۹ امروز پنجشنبه اول بهمن ماه 
توســط مؤسســه فرهنگی هنری «نغمــه حصار» در 
شهر کتاب فرشته برگزار می شــود. در این برنامه که با 
بزرگداشت زنده یاد ابراهیم منصفی،  خنیاگر بندرعباسی، 
همراه خواهد بود، ضمن رونمایی از آلبوم «چی چکا»، 
ســهیل نفیســی خواننده و آهنگســاز صاحب سبک 
موسیقی کشورمان نیز به اجرای برنامه می پردازد. مریم 
قره ســو، حامد ذوالفقاری و حسام الدین نقوی ازجمله 

میهمانان ویژه این مراسم رونمایی هستند. 

پیشنهاد روز

روز جمعه در فرهنگسرای نیاوران
۸۰  اثر برگزیده  ورسوس

 به نمایش درمی آیند
پایان یافتن  � با  شــرق: 

آثــار  انتخــاب  مرحلــه 
دومین فراخوان تجسمی 
ورسوس، از میان ۵۰۰ اثر 
رسیده، ۸۰ اثر برگزیده از 
روز جمعه، دوم بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران 
به نمایــش درمی آیند. این فراخوان و نمایشــگاه 
با حمایت ســن ایچ برگزار می شــود. دومین دوره 
فراخــوان تجســمی ورســوس از روز اول مهر تا 
اول دی پذیــرای آثــار مجسمه ســازان جوان زیر 
۳۵ ســال بود. آثار رســیده در مرحله اول توسط 
هیأت انتخاب پنج نفره، متشــکل از مریم ســالور، 
بهروز دارش، محمدحســین ماهــر، بیتا فیاضی و 
حمیدرضا حکیمی انتخاب شــدند تا ۸۰ اثر نهایی 
توســط هیأت داوری سه نفره متشــکل از خسرو 
خورشــیدی، لیلی گلســتان و محمدحسین عماد 
داوری شوند. اسامی ســه هنرمند برگزیده در روز 
افتتاحیه در حضور خبرنگاران و مهمانان اعلام و 
جوایزشــان اهدا خواهد شد. اولین دوره فراخوان 
تجسمی ورســوس که مختص  به نقاشان زیر ۳۰ 
ســال بود، سال گذشــته در خانه هنرمندان ایران 
برگزار شــد. فراخوان تجســمی ورسوس با هدف 
حمایت از هنرمندان جوان و با مشــارکت شرکت 

سن ایچ برگزار می شود. 

مکعب سفید

«گوش کن اینم چیزی نیست/ جز این چاره ای نیست/ 
گوش کن اینم میگذره/ خاطره شــو بــاد میبره/ میرقصه 
میریــزه آخرین برگ از درخت/ میبنده میره آخر از شــهر 
تیره بخت/ تنگ شیشــه ای شکســت/ ما اما دست روی 

دست/ آخرین ماهی هم مُرد/ آخرین شاخه پژمُرد...»
فانتزی هــای رئال. نه ســانتی مانتال و نه خشــن. نه 
آن قدر مغلق و نه آن قدر ســبک. تلاش برای ایجاد عمق 
در مفهــوم کلمات و شــکل ارائه ملودی و موســیقی. 
موســیقی ای تلفیقی که نه آن قدر دور می شــود از اصل 
موســیقی ایران و نه آن قدر ها نزدیــک که به نظر تکراری 
یــا واپس گرایانه بیاید. لحن و لهجه ای که حالا دیگر مال 
خودشان شده است. سبک نسبتا خاصشان در تلفیق که 
در آنها، ســازها اصالت و شــخصیت دارند و برای اغلب 
لحظه های حضورشــان روی صحنه فکر شــده اســت. 
خواننده ای که اغلب ترانه های آلبوم را گفته، ترانه هایی 
کــه در اغلب قطعات بــا تاروپود گروه تنیده شــده  اند و 
صدایش، خوب یا معمولی، به این نوع موسیقی و روایت 
می آید. هم شیک و هم نسبتا اصیل، به واسطه ته مایه ای 
که به فراخور موضوع و ملودی، از تحریرهای آواز ایرانی 
در خواندنــش می آورد. اینها برخی از مشــخصات گروه 
پالت اســت و آلبوم و اجرای اخیرشان در برج میلاد، اما 

نکته ای که مرا به نوشتن این یادداشت کشانده، نیست.
  

«گوش کن شاید شب چیزی گفت/ تاریکی شاید رازی 
داشت/ بعد ازینجا شــاید باغی بود/ شهری شاید آوازی 

داشــت...» چه خوب که این گــروه را در زمره گروه های 
موســیقی پاپ تلقی نکردند و اجازه دادند در سالن برج 
میلاد کنســرت بگذارند. درست اســت که آنها یک گروه 
پاپ نیستند؛ اما خدا کند توجیه مسئولان سالن برای ارائه 
مجوز به آنها در ســالنی کــه در اختیار بخش فرهنگی 
شهرداری است، تقدیر از گروهی باشد که شهر و زندگی و 
زندگی در شهر و مردم و دغدغه هایشان در شهری خسته 
از آلودگی را فراموش نکرده اند. امید نعمتی، ترانه ســرا 
و خواننــده گروه، گفته: «... یک چیــزی وجود دارد و آن 
اینکه تــو چقدر با مخاطبانت زندگــی می کنی... ما هم 
شــکل همان مخاطب ها زندگی می کنیــم. مثل آنها در 
ســطح شهر تردد می کنیم و مثلا با «بی آرتی» رفت وآمد 
می کنیم. یک بار یکی از کنســرت های تهران را با بی آرتی 
رفتــم و به این فکر می کردم که ما هم مثل همین مردم 
زندگی می کنیم و اگر روی همین زندگی یک موســیقی 
بگذاریــم، احتمالا همین خانم یا آقایــی که در اتوبوس 
کنار من نشسته، از آن لذت خواهد برد. شاید موضوع این 
است؛ یعنی مخاطب  شناسی ما اصلا آن طوری نیست که 
مثلا برویم و برایش مطالعه ای صورت دهیم. موضوعی 
درونی اســت بین ما و آنهایی که آثار ما را می شــنوند». 
آنها در انتخابی معنادار، رونمایی آلبومشان را در عمارت 
مسعودیه گرفته  اند تا نشــان دهند تهران و نمادهایش 
برایشــان اهمیت دارد. گویا یک بار برای تبریک نوروز، در 
بازار تجریش برنامه اجــرا کردند و همچنین در بازارچه 
شاپور اجرای خیابانی داشته اند. روی جلد بروشور آلبوم 
«شهر من بخند» هم، عکسی است از زندگی مردم شهر 
که کلاغی سیاه و آهنی وسط چهارراه آن فرود آمده، اما 
زندگی همچنان جاری است. یعنی  باوجود نشان دادن و 
شاید هم گزارش زشتی ها و سیاهی ها، استراتژی حاضر 
در نگاهشــان هم خلق و القای ناامیدی نیســت و حتی 

در قطعه «خانه به دوش» که از زیباترین کارهای زنده یاد 
عباس مهرپویاســت و متن شــعرش به ظاهر ربطی به 
فضای شهری ندارد، اشاره ای ست به مرد عاشقی که در 
شهری که عشقش در آن گم شده، «خانه به دوش» است: 
«می رقصد زندگی در جام چشــم تو/ سر زد صبح امید 
در شــام چشم تو/ من رام چشــم تو/ همچون چشم تو 
خموشم چون سر گیسویت/ خانه بر دوشم...» «سربازی، 
سر بازی سُرسُــره بازی سربازی را کُشت/ گوسفندی سر 
بازی گرگــم به هوا گرگــی را خورد/ دســت هایی روی 
آســفالت خیابان ها جان می دادند/ بال هایی زیر ســایه 
سرد تُفنگی بی جان می ماند/ برادرا برادرا حتما اشتباهی 
شده/ اینجا شهر من نیست/ برادرا برادرا حتما اشتباهی 
شده/ این شهر، شهر من نیســت...». این شعر بخشی از 
قطعه «اینجا شــهر من نیست» است که یکی از به ظاهر 
تلخ ترین آهنگ های این آلبوم است، اما ویدئویی هم که از 
قطعه تهیه کردند، سرشار از زندگی و امید است، هرچند 
همان آهنگ را هم بــه مردمی تقدیم کرده  اند که جنگ 
شهرشان را ربوده است. انتخاب «گیزبرت زو کنیپهاوزن»، 
شــاعر و خواننــده آلمانی و آوردن زبــان آلمانی در این 
قطعه هم یک تمثیل هوشــمندانه است؛ چراکه آلمان 
کشوری اســت که هم ویرانی و ویران کنندگی از جنگ را 
به یــاد می آورد و هم امید را، چون آلمان هم اکنون، یکی 
از ثروتمندترین و آبادترین کشورهای جهان است. آنها در 
کنار بیان زشتی ها، به خلق زیبایی ها و عشق می پردازند 
و این ارزش اســت، ارزش هایی که گروه های موسیقی ما 
باید از آنها الگو بگیرند و به شهر و در میان مردم بیایند و 
برای آنها موسیقی بسازند. کارهایی که هم هشدار باشد 
و هم امید. هشدار از اینکه سیاهی و زمستون روی شهر 
ماندگار باشــد و امید به اینکه عشــق می تواند بر ایمان 

گره گشا باشد:

«دوباره هوای شــهر بی قراره/ زمستون به روی شهر 
موندگاره/ لیلی لیلی امید شــهر بیقــراره/ لیلی آخ لیلی 

چراغ آسمون تاره/ لیلی لیلی بگو که آسمون بباره...»
  

«قصه هایم برای تو بگذار توی باغچه ات/ شــعرهایم 
برای تو، بگذار روی طاقچه ات/ ... ما از شهر سیب هایش 
را چیدیم/ تا صبح ســر برســد/ وز کوچه کبوترهایش را 
دیدیم/ تا شــب پر بکشــد/ ما از شــب آواز ها ساختیم تا 
ترسمان بریزد/ از سفر یادش را بُردیم تا پرنده های سپید/ 

به شهر نیلی آرام دوباره برگردند»
گــروه پالت، کارهــای هدفمند و تأثیرگــذار دیگر هم 
کرده اســت. یک بار به دلیل ممنوعیت نمایش ســاز در 
تلویزیون، در شــبکه آموزش ســیما به صورت پانتومیم 
آهنگش را اجرا کرد که هم اعتراضی بود و هم فان. یک 
اعتراض شــیرین به سبک خودشان. آنها، فارغ از آنکه ما 
به موسیقی شان علاقه داشته باشیم یا نه و فارغ از اینکه 
می توانند بســیار بهتر از این باشند، با دغدغه و مسئولیت 
اجتماعی آمده  اند و این مسئولیت اجتماعی چیزی است 

که باید قدر دانسته شود.
«شــهر من از شــمال با کوه ها می رقصد/ از جنوب با 
کولی ها / شهر من از شــمال با خاطره هایش می خوابد/ 
از جنوب با رؤیاها/ قصه ایســت این شهر/ بغض های سر 
بسته ایست/ هر بار، روزها از خواب بیدار و سرشار/ شب تا 
روز بیدار/ شهر من شهروندی پُر از ماشین و سیمان است 
هر روز/ شــهر من هم عاشقی با چشــم گریان است هر 
شب/ شهر من را مردمش حرف نشنیدند به پند/ شهر من 
را کودکی در چهارراهی کرده  بند/ شــهر من بخند، شهر 

من بخند/ شهر من بخند، شهر من بخند...»
*(بخشــی هایی از متن ترانه های آلبوم «شــهر من 

بخند» پالت)

درباره مسئولیت اجتماعی و گروه پالت
شهر من، عاشقى با چشم گریان است

شرق: خواننده و آهنگ ساز ایرانی در میان جمع نبود تا 
به تبریک های آنها که برایش جمع شده بودند، پاسخ 
بگوید، اما دوستان و همسرش گردهم آمدند تا سالروز 
تولد فرهــاد مهراد را گرامی بدارند. در مراســمی که 
سه شنبه، ۲۹ دی با حضور پوران گلفام، همسر زنده یاد 
فرهاد و چهره هایی مانند الهی قمشــه ای برای یادمان 
ســالروز تولد فرهاد در شــهر کتاب فرشته برگزار شد، 
نخست نوشــته  بهروز غریب پور، نویسنده و کارگردان 

تئاتر از سوی شکوفه شهیدی خوانده شد. 
سال ۱۳۹۱ به کوشش همسر این هنرمند، موزه ای 
از وســایل شــخصی فرهاد با عنوان «خانه فرهاد» در 
موزه ســینما دایر شد. طراحی و اجرای خانه فرهاد را 
بهــروز غریب پور، کارگردان تئاتر و ســینما انجام داده 
بود. او در یادداشتی که به مناسبت سالروز تولد فرهاد 
نوشــته بود، گفت: «فرهاد را گــذر زمان داوری کرد و 
ثابت کرد کــه مدعیان با خواننــده ای درافتاده اند که 
امتیازهای ویژه ای دارد. زنگ صدایش، صدای رسا، اما 
زخم خورده اش و بالاتــر از آن، دل ریش ریش و غصه 
بی پایانش تقلیدناپذیر بود و هست. و زمان یک بار دیگر 
ثابت کرد که بی خود و بی جهت غربالگری نمی کند و 
بی ترس و واهمه بسیاری را از صافی خود می گذراند. 
تردیدی نیســت که در پدیدآمدن فرهاد، آهنگ ســاز و 
ترانه سرا نقش بســیار تعیین کننده ای داشتند؛ اما این 
نقش بی وجود امتیــازات فرهاد بی اثر می ماند. فرهاد 
تجســم واقعی این شــعر حضرت ســعدی است: تو 
عاشقان مسلم ندیده ای ســعدی، که تیغ بر سر و سر 
بنده وار در پیشــند». در این مراســم فیلمی مستند از 
فرهاد برای حاضران پخش شــد و ماکان اشــگواری، 
نوازنــده، آهنگ ســاز و سرپرســت گــروه موســیقی 

«کماکان» نیز به اجرای قطعاتی از فرهاد پرداخت. 
دورهمی پالت به یاد فرهاد

همچنین سه شنبه شــب اعضای پالــت به بهانه 
بازنشــر آلبوم آقای بنفش، مراســمی را در مجتمع 
پالادیوم بــرای دیدار با مخاطبان خــود تدارک دیده 

بودند. این برنامه با ســالگرد تولــد زنده یاد «فرهاد 
مهراد» هم زمان شده بود که به مناسبت این تقارن، 
قطعــه ای از او را اجرا کردنــد. در کنار صحبت های 
اعضــای گروه بــا مخاطبــان و حاضــران، ویدئوی 
قطعه «ماهی و گربه» بــه همراه بخش هایی از تور 
شهرســتان ها پخش شد و روزبه اســفندارمز گفت 
در خیلی از شهرســتان ها مثل اصفهان، یزد، مشهد 
و... همانند خیلی از گروه های دیگر موســیقی اجازه 
اجرا ندارنــد، اما تلاش می کنند بتواننــد به زودی با 

مخاطبان خود در نقاط مختلف ایران دیدار کنند. 
روایت داســتان آشــنایی با «گیزبــرت نیپهاوزن» 
و پخــش تصاویــری از او بهانــه ای بود تــا موزیک 
ویدئوی «اینجا شهر من نیست» با صدای پالت و این 
خواننده آلمانی زبان پخش شــود. نمایش تصاویری 
از مراســم رونمایی آلبوم «شهر من بخند» به همراه 
بخش هایی از ۹ شــب اجرای گروه در تالار وحدت و 
اجرای آخر پالت در برج میلاد، قســمت های دیگری 

از دورهمی پالت با مخاطبانشــان بود. همچنین در 
هنگام پخــش ویدئوی قطعه «خونــه مادربزرگه»، 
«بهرام دهقانیار» آهنگ ســاز اصلی این موسیقی که 
در جمع حضور داشــت به حضــار معرفی و مورد 

تشویق قرار گرفت. 
پالــت  اعضــای  برنامــه،  پایانــی  بخــش  در 
ســورپرایزهای ویژه ای برای حاضران تــدارک دیده 
بودند و با پخش تصاویری از حضور اعضای این گروه 
در کشــور برزیل اعلام کردند هم زمان با جام  جهانی 
بعدی، فیلم کامل حضورشــان در این کشور منتشر 
می شــود. ویدئوی «از سرزمین های شرقی» نیز برای 
اولین بار پخش شد  و اعضای گروه پالت اعلام کردند 
تــا عید نوروز یا اوایل ســال ۹۵ آلبوم تصویری پالت 
هم منتشــر می شود که شــامل اجراهای زنده پالت 
و تعــدادی کلیپ تازه و مســتندهای هیجان انگیز از 
ایــن گروه خواهد بود. در انتهــا امید نعمتی با یادی 
از فرهاد و اشــاره به تأثیراتی که روی آنها داشــته، 

به مناســبت ســالروز تولد این هنرمند، برنامه را به 
او تقدیم کرد و با خواندن قطعه «یه شــب مهتاب» 

مراسم به پایان رسید. 
فرهاد مهراد، از خوانندگان و آهنگ سازان صاحب 
سبک و از نخستین پیشگامان سبک راک در موسیقی 
ایــران، متولد ۲۹ دی  ۱۳۲۲ در تهران بود. او که یکی 
از سیاســی ترین خوانندگان ایرانی به شمار می رود با 
ترانه هایش نقش بســزایی در انقلاب مردمی ســال 
۵۷ داشــت و از ترانه های مهم آن دوره او می توان 
به «مرد تنها»، «جمعه»، «آیینه ها»، «شــبانه ۱و۲»، 
«گنجشکک اشی مشی» و «کودکانه» اشاره کرد. یکی 
از مهم ترین ترانه های او که در زمســتان ۵۷ سروده 
شد، ترانه انقلابی «وحدت» بود که خیلی ها آن را با 
نام «والا پیام دار  محمد» می شناسند. فرهاد، صدایی 
مخصوص به خود داشــت و این صدا با نوع نگرش 
سیاســی - اجتماعــی او نیز تلفیق شــد. تمام اینها 
سبب شد تا آثارش سرشار از حقیقت و آگاهی باشد. 
فرهاد، نخســتین باری که در ایران کنسرت برگزار 
کرد، ۱۰ دی ۱۳۷۳ بود که مطابق با شــب سال نوی 
میلادی و مصــادف با عید مبعث بود. پس از آن نیز 
بار دیگر در ســال ۱۳۷۸ کنسرتی داشت. از کنسرت 
دوم تــا آنجا که می دانیم فیلمی وجود ندارد، ظاهرا 
قرار بر این بوده که فیلم برداری شــود و خود فرهاد 
موافق با فیلم برداری نبــوده و در نهایت، فیلمی از 
آن اجرا وجود ندارد. برای اجرای نخست هم یکی از 
شروط مسئولان وقت وزارت ارشاد برای دادن مجوز، 
این بود کــه فیلم بــرداری انجام نشــود؛ اما ظاهرا 
همکاران موسســه «باران» با هندی کم فیلم برداری 
از بالکن سینما ســپیده انجام داده اند. فیلم طبیعتا 
کیفیــت خوبی ندارد، اما به لحاظ تاریخی ارزشــمند 
است. یکی از نکات این فیلم اجرای قطعه «وحدت» 
است که به دلیل نیاز به گروه کُر، فرهاد در هیچ کدام 
از کنســرت هایش آن را اجرا نکرده بــود، اما در این 

اجرا استثنائا اجرا شده است. 

 آرش نصیرى

شرق: اتوره اسکولا، کارگردان برجسته ایتالیایی و یکی 
از آخریــن بازماندگان نســل نویســندگان و کارگردانان 
بزرگ ایتالیا در ۸۴ ســالگی از دنیا رفت. این فیلم ســاز 
مؤلف که بیــش از همه با فیلم های «یک روز خاص»، 
«شــام»، «همه ما همدیگر را خیلی دوست داشتیم» و 
«خانواده» شهرت داشت، روز سه شنبه در بیمارستانی 
در رم درگذشت. به گزارش آسوشیتدپرس،  ماتئو رنزی 
نخســت وزیر ایتالیــا در پیامی ضمن گرامیداشــت یاد 
ایــن کارگردان گفت: اســکولا جایگاهی منحصربه فرد 
در فرهنگ و هنر ایتالیا داشــت. اسکولا سال ۱۹۳۱ در 
رم بــه دنیا آمــد. او یکی از قهرمانــان نیمه دوم عصر 
طلایی ســینمای ایتالیا پس از جنــگ جهانی دوم بود. 
اســکولا فعالیت در ســینما را در دهه ۱۹۵۰ به عنوان 
فیلم نامه نویس آغاز کرد، اما یک دهه بعد زمانی که به 

کارگردانی روی آورد، به شهرت رسید. 
سال ۱۹۶۲، فیلم نامه «زندگی آسان» را با همکاری 
دینو ریزی، کارگردان و روجرو ماکاری نوشت. این فیلم 
با بازی ویتوریو گاسمن و ژان-لویی ترینتینیان، یک فیلم 

جاده ای و یکی از آثار کلاسیک این ژانر است. 
به گزارش ورایتی، اســکولا احتمالا بیش از همه به 
خاطر درام کمدی «همه ما همدیگر را خیلی دوســت 
داشتیم» (۱۹۷۴) با بازی نینو مانفردی، ویتوریو گاسمن 

و استفانیا ساندرلی شهرت دارد. این فیلم داستان سه 
آرمان گراست که در دوران جنگ جهانی دوم زمانی که 
پارتیزان بودند با هم آشــنا می شــوند و در دوران پس 
از جنگ با مشــکلات زیادی روبه رو می شوند. «همه ما 
همدیگر را خیلی دوســت داشتیم» که از آن به عنوان 
یکی از تأثیرگذارترین فیلم های کمدی کاملا ایتالیایی یاد 

می شود، برنده جوایز مختلف از جشنواره های 
سینمایی شد و در سطح بین المللی بسیار 
موفــق بود. اســکولا کارگــردان و یکی از 
فیلم نامه نویســان فیلم «یک روز خاص» 

(۱۹۷۷) بــا بــازی ســوفیا لورن و 
مارچلو ماسترویانی بود که نامزد 
اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 
و بهتریــن بازیگــر مــرد بــرای 
ماسترویانی شد. او و لورن نقش 
همســایه هایی را بــازی کردند 
کــه در ســال ۱۹۳۸ در جریان 

ســفر هیتلر به ایتالیا با هم آشنا می شــوند. در دوران 
کاری اسکولا هشــت فیلم او در بخش مسابقه اصلی 
جشــنواره کن نمایش داده شده اســت. او سال ۱۹۷۶ 
بــرای فیلم «زشــت، کثیف و بد» برنــده جایزه بهترین 
کارگردان از این جشنواره شد و در سال ۱۹۸۰ برای فیلم 
«La terazza» با بازی ویتوریو گاســمن 
و مارچلو ماســترویانی جایزه بهترین 
فیلم نامه را برد. اسکولا سال ۱۹۸۸ 
نیــز رئیس داوران جشــنواره کن 
بود. «مجلس رقص» (۱۹۸۳) 
یکی دیگر از تحسین شده ترین 
اســت.  اســکولا  فیلم های 
«مجلــس رقص» نیــز نامزد 
خارجی زبان  فیلم  بهترین  اســکار 
شــد. اســکولا در ۱۹۸۷ فیلم «خانواده» 
را بــا بازی ویتوریو گاســمن، اســتفانیا 
ســاندرلی و فانی آردان کارگردانی کرد 

کــه چهارمین و آخریــن نامزدی اســکار بهترین فیلم 
خارجی زبان را برای او به همراه داشت. «زنده باد ایتالیا» 
(۱۹۷۷) به کارگردانی اســکولا نیز نامزد اسکار بهترین 
فیلم خارجی زبان شــد. او ســال ۱۹۹۸ فیلم «شــام» 
را با بــازی فانــی آردان، ویتوریو گاســمن و جان کارلو 
جانینی کارگردانی کرد. «شــور عشق» (۱۹۸۱) از دیگر 
ســاخته های اســکولا اســت.  آخرین اثر اسکولا فیلم 
مســتند «چه عجیب که نامت فدریکو باشد» (۲۰۱۳) 
بود. این فیلم که درباره ۵۰ ســال دوستی او با فدریکو 
فلینی، دیگر فیلم ســاز بزرگ ایتالیایی اســت، هم زمان 
با بیستمین سال درگذشــت فلینی در هفتادمین دوره 
جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد. اسکولا همان سال 
در لیدو جایزه افتخار فیلم ســاز را دریافت کرد. اسکولا 
پیش از آن با دو فیلم «ســاعت چند است؟» (۱۹۸۹) 
و «Romanzo Di Un Giovane Povero» تولید ۱۹۹۵ 
در جشــنواره ونیز حضور داشت. مارچلو ماسترویانی و 
ماســیمو ترویسی برای فیلم اول به طور مشترک جایزه 
بهتریــن بازیگر مرد را بردنــد و ایزابلا فراری برای فیلم 
دوم برنده جایزه بهترین بازیگر زن مکمل شــد. اسکولا 
در حدود چهار دهه کارگردانی نزدیک ۴۰ فیلم ساخت. 
او آخرین بار سال ۲۰۰۳ کمدی «مردم رُم» را روی پرده 

سینماها داشت. 

بازمانده عصر طلایی سینمای ایتالیا هم رفت
خداحافظى اسکولا با «مردم رُم»

جشن تولد فرهاد مهراد برپا شد

پاسداشت «مرد تنها» 
«پالت» در مراسمی دیگر به یاد فرهاد  «یه شب مهتاب» خواند
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